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فصل ۱

پستِِ جغدی

هری پاتر1 از بسیاری جهات یک پسرِِ خیلی غیرعادی بود. یک دلیلش این بود که از تعطیلات 
تابستان بیش از تمام اوقاتِِ دیگرِِ سال متنفر بود. یا مثلًاً خیلی دلش می خواست تکالیفش را 
انجام دهد، ولی مجبورش کرده بودند مخفیانه در دل شب این کار را بکند. علاوه بر این ها، 

او دست برقضا یک جادوگر بود.
تقریباًً ساعت دوازده شب بود و هری دمر روی تختش دراز کشیده و پتوها را مثل خیمه 
روی سرش کشیده بود و توی یک دستش چراغ قوه بود و کتاب بزرگی با جلد چرمی )تاریخچۀ 
جادو اثر باتیلدا بَگشات2( را با تکیه به بالشش باز نگه داشته بود. هری همان طور که نوک 
قلم پر عقابش را روی صفحۀ کتاب پایین می آورد، با اخم دنبال چیزی می‌گشت که کمک کند 
مقاله اش را با عنوان »سوزاندن ساحره‌ها در قرن چهاردهم بی‌فایده بود – شرح دهید« بنویسد.
قلم پر بالای بندی که مناسب به نظر می رسید متوقف شد. هری عینکِِ گِِردش را روی 

بینی اش بالا زد و چراغ قوه اش را به کتاب نزدیک تر کرد و خواند:

افراد غیرجادوگر )که عموماًً ماگِِل خوانده می‌شوند( در دوران قرون‌وسطا 
بیش از هر زمانی از جادو می‌ترسیدند، اما در تشخیص آن چندان تبحری نداشتند. 
در مواقع نادری که یک ساحره یا جادوگر واقعی را دستگیر می کردند، سوزاندن 
او به هیچ وجه اثرگذار نبود. آن ساحره یا جادوگر یک افسون آتش سردکنِِ ساده را 
اجرا می کرد و بعد وانمود می کرد که از درد جیغ می کشد، اما در واقع از احساس 
قِِلقلک ملایمی لذت می برد. کمااینکه وِِندِِلینِِ عجیب3 چنان از سوزانده شدن لذت 

1- Harry Potter
2- Bathilda Bagshot

Wendelin the Weird -3: این شخصیت زن است. م.
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می برد که اجازه داد بالغ بر چهل و هفت بار او را با قیافه‌های مختلف دستگیر کنند.

هری قلم پر را بین دندان هایش گذاشت و دستش را زیر بالشش برد تا شیشۀ مرکّّب و یک 
لولۀ کاغذپوستی بیرون بیاورد. آهسته و خیلی با احتیاط شیشۀ مرکََب را باز کرد، قلم پرش را 
در آن فرو برد و شروع به نوشتن کرد. هرازگاهی مکث می کرد و گوشش را تیز می کرد، چون 
اگر یکی از دِِرزلی ها1 موقع رفتن به دست شویی صدای قیژقیژ قلم پرش را می شنید، احتمالًاً 

مابقی تابستان توی انباریِِ زیرپله حبس می شد.
خانوادۀ دِِرزلی ساکن خانۀ شمارۀ چهار خیابان پریوِِت دلیل آن بودند که هری هیچ‌وقت از 
تعطیلات تابستانش لذت نمی برد. عمو ورنن2، خاله پتونیا3 و پسرشان، دادلی4، تنها بستگان 
زندۀ هری بودند. آن ها ماگل بودند و نگرششان نسبت به جادو بسیار قرون‌وسطایی بود. زیر 
سقف دِِرزلی ها، هیچ وقت کسی اسم پدر و مادر درگذشتۀ هری را که جادوگر و ساحره بودند 
نمی برد. عمو ورنن و خاله پتونیا سال ها به این امید که جادو را به زور از وجود هری بیرون 
با او بدرفتاری کرده بودند. اما در کمال عصبانیت متوجه شدند که  تا جای ممکن  کنند، 
ناموفق بوده اند و حالا با این ترس زندگی می کردند که مبادا کسی بو ببرد که هری اکثر دو 
سال گذشته را در مدرسۀ سحر و جادوی هاگوارتس گذرانده است. این روزها نهایت کاری 
که دِِرزلی ها از دستشان برمی آمد این بود که از آغاز تعطیلات تابستان کتاب های درسی، 
چوب دستی، پاتیل و دسته‌جاروی هری را توی انباری بگذارند و درش را قفل کنند و حرف‌زدن 

با همسایه ها را برای او غدغن کنند.
این جدایی از کتاب های درسی برای هری مشکل بزرگی درست کرده بود، چون اساتیدش 
در هاگوارتس برای تعطیلات تکالیف زیادی به او داده بودند. یکی از مقاله‌ها را که ناخوشایندتر 
از بقیه و دربارۀ معجون های کوچک کننده بود، پروفسور اسنِِیپ5 محول کرده بود، استادی 
که هری کمتر از همۀ اساتید از او خوشش می آمد و باکمال میل دنبال بهانه ای بود تا یک 
ماه هری را مجازات کند. بنابراین هری در اولین هفتۀ تعطیلات از فرصت استفاده کرده 

1- Dursley
2- Vernon
3- Petunia
4- Dudley
5- Snape
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بود. زمانی که عمو ورنن و خاله پتونیا و دادلی بیرون از خانه به حیاط جلویی رفته بودند تا از 
ماشین جدید شرکت عمو ورنن تعریف و تمجید کنند )با صدای بلند، تا بقیۀ ساکنان خیابان 
هم متوجه شوند(، هری یواشکی از پله ها پایین رفته، با شیء نوک تیزی قفلِِ انباری زیرپله را 
باز کرده، چند تا از کتاب هایش را برداشته و آن ها را توی اتاقش قایم کرده بود. مادامی که لکۀ 
مرکّّبی روی ملحفه ها باقی نمی گذاشت، لازم نبود دِِرزلی ها بدانند که شب ها جادو می خواند.
هری فعلًاً دلش نمی خواست با خاله و شوهرخاله اش مشاجره ای پیدا کند چون همین 
حالا هم با او سرِِ لج افتاده بودند؛ دلیلش هم این بود که یک هفته بعد از شروع تعطیلات 

مدرسه یکی از دوستانِِ جادوگرِِ هری با تلفن تماس گرفته بود.
رون ویزلی1 که یکی از بهترین دوستان هری در هاگوارتس بود، در خانواده‌ای کاملًاً 
جادوگر بزرگ شده بود. به همین دلیل او چیزهای زیادی می‌دانست که هری از آن‌ها 
بی اطلاع بود، اما تا به آن روز هیچ وقت از تلفن استفاده نکرده بود. از بخت بد، کسی که 

گوشی تلفن را برداشت عمو ورنن بود.
»ورنن دِِرزلی هستم، بفرمایید.«

هری که در آن لحظه اتفاقی توی اتاق بود، وقتی صدای پاسخ رون را شنید خشکش زد.
»الو؟ الو؟ صدای من رو می‌شنوین؟ من... می‌خوام... با... هری... پاتر... حرف... بزنم!«

رون چنان با صدای بلندی داد می زد که عمو ورنن از جا پرید و گوشی را سی سانت دورتر 
از گوشش نگه داشت و با حالتی آمیخته از خشم و هراس به آن خیره شد.

عمو ورنن رویش را به دهنیِِ تلفن کرد و غرید: »شما؟ شما کی هستی؟«
رون که انگار که خودش و عمو ورنن از دوطرفِِ یک زمین فوتبال باهم حرف می زدند، 

در جواب فریاد زد:
»رون... ویزلی! من... دوستِ... هم‌مدرسه‌ایِ... هری... هستم...«

چشم های کوچکِِ عمو ورنن به سمت هری چرخید که سرِِ جایش میخکوب شده بود.
عمو ورنن که گوشی را طوری به اندازۀ یک دست از خودش دور نگه داشته بود که انگار 
می‌ترسید منفجر شود، نعره زد: »اینجا سکی به اسم هری پاتر نداریم! نمی‌دونم از چه 
مدرسه‌ای حرف می‌زنی! دیگه هیچ‌وقت به اینجا زنگ نزن! وای به حالت اگه به خونوادۀ 

1- Ron Weasley



4   یدغج ِتسپ

من نزدیک بشی!«
بعد گوشی را طوری روی تلفن پرت کرد که انگار یک عنکبوت سمّّی را می انداخت.

داد و قالی که بعد از آن به پا شد تقریباًً بی سابقه بود.
عمو ورنن همان طور که تفش روی هری می پاشید، نعره زده بود: »به چه جرئتی این 

شماره رو به آدم‌هایی مثل... آدم‌هایی مثل خودت می‌دی؟!«
ازقرارمعلوم، رون متوجه شده بود که هری را به دردسر انداخته، چون دیگر هیچ وقت 
زنگ نزد. دوست صمیمی دیگر هری در هاگوارتس یعنی هرماینی گرِِینجر1 هم با او تماس 
نگرفته بود. هری ظن برده بود که رون به هرماینی هشدار داده باشد که زنگ نزند و این مایۀ 
تأسف بود، چون هرماینی که باهوش ترین ساحرۀ هم‌سال هری بود، پدر و مادرش ماگل 
بودند و خوب می دانست که چطور از تلفن استفاده کند و احتمالًاً آن قدر عقلش می رسید که 

نگوید دانش آموز هاگوارتس است.
بنابراین، پنج هفتۀ آزگار بود که هری هیچ خبری از دوستان جادوگرش نداشت و این 
تابستان هم داشت تقریباًً به بدیِِ تابستان قبلی از آب درمی آمد. فقط از یک نظر کمی بهتر 
شده بود: بعد از اینکه هری قسم خورده بود که از جغدش، هِِدویگ2، برای فرستادن نامه 
به دوستانش استفاده نکند، به او اجازه داده بودند شب ها آزادش کند که بیرون برود. عمو 
ورنن به این خاطر تسلیم شده بود که هِِدویگ وقتی تمام مدت توی قفسش حبس می شد، 

سروصدا راه می انداخت.
تا دوباره گوشش را  پایان رساند و مکث کرد  وِِندِِلینِِ عجیب را به  هری نوشتن دربارۀ 
تیز کند. تنها چیزی که سکوت خانۀ تاریک را می شکست، صدای خرّّوپف‌های تودماغیِِ 
پسرخاله اش دادلی بود که از دور می آمد. حتماًً خیلی دیروقت بود. پلک‌های هری از خستگی 

سنگین شده بود. شاید بهتر بود این مقاله را شب بعد تمام کند...
دوباره سرِِ شیشۀ مرکّّب را بست، از زیر تختش یک روبالشیِِ کهنه بیرون آورد، چراغ قوه، 
کتاب تاریخچۀ جادو، مقاله، قلم پر و مرکّّبش را دوباره توی آن گذاشت، از روی تخت بلند شد 
و همه را زیر تختۀ کف پوشِِ شل وولی که زیر تختش بود قایم کرد. بعد بلند شد، کش وقوسی 

1- Hermione Granger
2- Hedwig
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به بدنش داد و به ساعتِِ شب نمایی که روی میز پاتختی اش بود نگاه کرد.
ساعت یک شب بود. دل هری به طرز عجیبی فروریخت. بدون اینکه متوجه شده باشد، 

یک ساعت تمام بود که سیزده ساله شده بود.
چیز غیرعادیِِ دیگری که هری را متمایز می‌کرد این بود که چندان چشم‌انتظار روز تولدش 
نبود. تابه حال در عمرش کارت تبریک تولدی نگرفته بود. دِِرزلی ها دو تولد قبلی اش را کاملًاً 

نادیده گرفته بودند و هری دلیلی نمی دید که گمان کند این یکی یادشان می‌ماند.
هری طولِِ اتاقِِ تاریک را طی کرد، از کنار قفس بزرگ و خالیِِ هِِدویگ گذشت و کنار 
پنجرۀ باز آمد. به لبۀ پنجره تکیه داد و بعد از مدتی طولانی که زیر پتوها بود، هوای خنکِِ شب 
صورتش را نوازش کرد. از غیبت هِِدویگ دو شب می گذشت. هری نگران او نبود )هِِدویگ 
قبلاًً‌ هم آن قدر بیرون مانده بود( ولی امیدوار بود که زودتر برگردد. در این خانه هِِدویگ تنها 

موجود زنده ای بود که با دیدن هری چندشش نمی شد.
هری طی یک سال گذشته چند سانتی متری قد کشیده بود، ولی هنوز نسبت به سنش 
کوچک اندام و استخوانی بود. موهای سیاهِِ پرکلاغی اش اما هنوز مثل همیشه بود: هر کاری 
که می کرد، موهایش لجوجانه به هم ریخته بود. چشم‌های پشت عینکش سبز روشن بودند و 
روی پیشانی اش جای زخم باریکی به‌شکل صاعقه بود که از میان موهایش به‌وضوح پیدا بود.

از بین تمام چیزهای غیرعادی ای که هری را متمایز می‌کرد، این جای زخم خارق العاده‌تر 
از همه بود. برخلاف چیزی که دِِرزلی ها ده سال وانمود کرده بودند، این جای زخم یادگاری 
از تصادف رانندگی ای نبود که پدر و مادر هری در آن کشته شده بودند، چون لی لی1 و جیمز 
پاتر2 در یک تصادف رانندگی کشته نشده بودند. آن ها به قتل رسیده بودند، آن هم به دست 
وحشتناک‌ترین جادوگر سیاهِِ صد سال گذشته، یعنی لرد وُُلدِِمورت3. هری از آن حمله جان 
سالم به در برده بود و فقط یک جای زخم روی پیشانی اش باقی مانده بود و طلسم ولدمورت 
به جای کشتن هری، به سمت خودش برگشته بود. ولدمورت به زحمت زنده مانده و از آنجا 

گریخته بود.
اما بعد از آن هم هری در هاگوارتس با او رودررو شده بود. هری همان طور که پشت پنجرۀ 
1- Lily
2- James Potter
3- Lord Voldemort
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تاریک ایستاده بود و آخرین دیدارشان را به یاد می آورد، باید پیش خودش اقرار می کرد که 
همین که به تولد سیزده سالگی اش رسیده شانس آورده.

آسمان پرستاره را به دنبال اثری از هدویگ جست‌وجو کرد تا شاید او را ببیند که با موش 
مُُرده ای که از نوکش آویزان است با بال های باز به آنجا برمی گردد و منتظر تحسین هری 
می ماند. هری که با حواس پرتی به بالای پشت بام ها خیره شده بود، چند ثانیه ای طول کشید 

تا فهمید چه چیزی را می بیند.
سایه‌نمای یک موجود بزرگ و به طرز عجیبی نامتعادل، در برابر ماه طلایی به چشم 
با تکان های آشفته به‌سمت هری می آمد. هری  می خورد که هر لحظه بزرگ تر می شد و 
کاملًاً بی حرکت ایستاد و همان طور که تماشا می کرد، موجود رفته رفته پایین آمد. هری یک 
آن درنگ کرد و همان طور که دستش روی چفت پنجره بود، در این فکر بود که پنجره را 
محکم ببندد، ولی بعد موجود عجیب از بالای یکی از چراغ های خیابان پریوِِت عبور کرد و 

هری که بالاخره فهمیده بود چیست، سریع خودش را کنار کشید.
سه جغد از پنجره وارد شدند که دوتایشان سومی را نگه داشته بودند که به نظر می رسید 
از هوش رفته. با صدای تلپِِ ملایمی روی تختِِ هری فرود آمدند و جغد وسطی که بزرگ 
و خاکستری بود بلافاصله یک‌وری افتاد و بی حرکت ماند. بستۀ بزرگی به پاهایش بسته 

شده بود.
هری جغد بیهوش را بلافاصله شناخت: اسمش اِِرول1 بود و متعلق به خانوادۀ ویزلی بود. 
هری با عجله خودش را به تخت رساند، بندِِ دورِِ پاهای اِِرول را باز کرد، بسته را برداشت و بعد 
اِِرول را به قفس هدویگ برد. اِِرول یکی از چشم های خسته اش را باز کرد، هوهوی ضعیف 

و تشکرآمیزی کرد و شروع به خوردن آب کرد.
هری رویش را به دو جغد دیگر کرد. یکی از آن ها که ماده‌جغد برفی بزرگی بود، جغد 
خودش هدویگ بود. او هم بسته ای به همراه داشت و به نظر می رسید که به شدت از کارش 
راضی است. وقتی هری بسته را از پایش باز می کرد،هدویگ با نوکش او را گاز محبت آمیزی 

گرفت و بعد پروازکنان به آن طرفِِ اتاق رفت و به اِِرول پیوست.
هری جغد سوم را که یک جغد جنگلی زیبا بود نشناخت، ولی بلافاصله فهمید که از 
1- Errol
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کجا آمده، چون علاوه بر یک بسته، نامه ای به همراه داشت که نشان هاگوارتس روی آن 
نقش بسته بود. وقتی هری بارِِ این جغد را از او جدا کرد، جغد با افاده پرهایش را سیخ کرد، 

بال هایش را از هم باز کرد و پروازکنان از پنجره بیرون رفت و در سیاهی شب ناپدید شد.
هری روی تختش نشست، بستۀ اِِرول را برداشت، کاغذ قهوه ای را پاره کرد و کادویی 
تولد عمرش.  تبریک  کارت  اولین  آن  کنار  و  بود  پیچیده شده  کاغذ طلایی  با  که  دید  را 

درحالی که انگشت هایش کمی می‌لرزید، پاکت نامه را باز کرد.
دو کاغذ بیرون افتاد... یک نامه و یک بریدۀ روزنامه.

مشخص بود که این بریده از روزنامۀ جادوگری یعنی دِِیلی پرافِِت جدا شده، چون کسانی 
که عکس سیاه وسفیدشان توی روزنامه بود تکان می خوردند. هری بریدۀ روزنامه را برداشت، 

صافش کرد و خواند:

کارمند وزارت جادو برندۀ جایزۀ بزرگ شد
گلی  ما اشیای  از  سوءاستفاده  به  رسیدگی  ادارۀ  رئیس  ویزلی1،  آرتور 
وزارت جادو، برندۀ قرعهکشی جایزۀ بزرگ گََلیون شده است که سالانه 

یلی پرافِِت آن را برگزار می کند. دِِ
یلی پرافِِت گفت: »ما با این طلا در  آقای ویزلی با خوشحالی به دِِ
ارشدمان،  پسر  آنجا  کرد.  خواهیم  سفر  مصر  به  تابستان  تعطیلات 

بیل2، طلسم شکن بانک جادوگری گرینگاتس است.«
سال  شروع  قبل‌از  و  ماند  خواهند  مصر  در  ماه  یک  ویزلی  خانوادۀ 
که پنج فرزند  گوارتس از سفر برخواهند گشت چرا تحصیلی جدید ها

خانوادۀ ویزلی در حال حاضر در آنجا محصل هستند.

هری عکس متحرک را از نظر گذراند و با دیدن هر نُُه عضو خانوادۀ ویزلی که جلوی هرم 
بزرگی ایستاده بودند و با شوق برایش دست تکان می دادند لبخندی به پهنای صورتش زد. 
خانم ویزلیِِ تپل و قدکوتاه، آقای ویزلیِِ قدبلند و رو به طاسی، شش پسر و یک دختر که 
همگی )با اینکه در عکس سیاه وسفید معلوم نبود( موهای سرخ آتشین داشتند. درست وسط 
عکس، رونِِ قدبلند و دیلاق بود که موش دست آموزش اسکبِِرز3 روی شانه اش قرار داشت 
1- Arthur Weasley
2- Bill
3- Scabbers




